
 درس خارج فقه استاد هادی عباسی خراسان  

 1399بهمن  8دوم، جلسه هفتاد و  

مسائل مستحدثه )بورس(/قراردادهای آنی /صحت برخ  معاملات جدید بر اساس   : موضوع

ط ابتدان  
 شر

 حدیث اخلاقی )توسل( -1

 .روز چهارشنبه است و حدیث اخلاقی را از امرای کلام نقل کنیم

  ، یکی از احادیثی که بسیار قابل اعتنا است و باید توجه خاص به آن شود، این حدیث، از کاق 

 :السلام استدر ابواب علم است از امام صادق علیه

 خصوصیات علما  -1.1

 [1]؛«العلماء منار و الأتقیاء حصون و الأوصیاء سادة»

ت، سه تعبیر سیر و سلوکی برای سه گروه ویژه، بیان فرمودند: دانشمندان و فرزانگان،   حض 

ها، دژهای محکم هستند و اوصیا و جانشینان، سالار و  امیر  هستند؛ پرهیر گاران و پرواپیشه

 .شور هستند

 نزدیک بودن درجه علما به انبیا -1.2

ت، این روایت را برای سیر و سلوک،   یک کشور و مملکت، نیاز به دژ و سید و سالار دارد. حض 

 .ترسیم فرمودند

اسَ على ما  »
ّ
وا الن

َّ
ل
َ
بوّةِ أهلُ الجِهادِ و أهلُ العِلمِ ... و أمّا أهلُ العِلمِ فد

ُّ
رَجَةِ الن

َ
اسِ من د

ّ
أقرَبُ الن

ترین مردمان به مقام نبوت، علما و مجاهدین هستند... ؛ علما،  نزدیک[2] ؛«جاءت بهِ الأنبياءُ 

 .کنندمردم را به آنچه انبیا آوردند، راهنمان  می

 وآلهعلیهاللههمنشیث  با علما مانند زیارت پیامیر صلى -1.3

هر کس عالمی را زیارت کند، گویا مرا زیارت کرده است؛ هم نشیث  با عالم، مانند هم نشیث   »

افزان  مرگ  با من است؛ روز قیامت، علما، همنشیر  من هستند؛ کسی که در مقام علم و دانش

 .«[3]شاغش بیاید، مات شهیدا؛ مانند کسی است که شهید شده است

 آفات ترک همنشیث  با علما  -1.4
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د؛ این روایت، باید از نظر روان  مورد تأمل قرار گیر
یا على إذا أنی على المؤمن  » شناسی و اخلاقی

یابد و جرأت ؛ قساوت قلب می«أربعیر  صباحا و لم یجلس العلماء قسی قلبه و جرء على الکبائر

ه پیدا می  .دارد کند؛ نشست و برخاست با علما، انسان را از گناه و قساوت باز میبر گناهان کبیر

 السلام، مصداق بارز همنشیث  با علما توسل به معصومیر  علیهم -1.5

السلام هستند؛ بعد، الأفضل فالأفضل. این نشست و  علما در درجه اول، معصومیر  علیهم

صلى مکرم  رسول  ت  حض  را که  علما  با  علیهعلیهاللهبرخاست  المؤمنیر   امیر به  السلام  وآله 

 .فرمودند، از مصادیقش، توسل است؛ انسان، متوسل به آنها شود 

 الله توسل خواجه نصیر رحمه -1.5.1

السلام باشید؛ دعای توسل؛ خواجه نصیر کنیم در شبانه روز، متوسل به ائمه علیهمتوصیه می

السلام  هم، دعای توسل دارد؛ خیلى از بزرگان، روش توسلى دارند؛ متوسل به اهل بیت علیهم

کند. مقام توسل، عالم پرور است؛ آدم به جان   شوند؛ همنشیث  با علما، بر آنها صدق میمی

ی ندارد رسد که باید ببیند جز توسل و تمسک به اهل بیت علیهممی  .السلام، چیر 

 السلام الله به امام کاظم علیهداستان توسل علامه شیر رحمه -1.5.2

ت کتاب  خونر دارد؛ در کیی
، کتاب اخلاقی ها، معروف به مجلسی ثان  است؛ مرحوم  مرحوم شیر

ی را درک نمینوری، در دارالسلام نقل می کرد؛  کند: »در حالاتش دارد، اول کندذهن بود و چیر 

امام کاظم علیه الحوائج،  باب  توسل گرفت؛ رفت محض   از  را  السلام، گفت:  حل مشکلش 

می درس  متوجه میهرچه  هرچه میروم، کم  نمیشوم؛  بنویسم،  شدیم،  خواهم  طلبه  توانم؛ 

ت را در خواب دید؛ فرمودند:   مشکل حل کنیم؛ این قدر به ایشان متوسل شد تا شثر حض 

ت، قلم به دست من دادند، راه من باز شد«؛  »أکتب«. ایشان می گوید: از آن روزی که حض 

 .، تا بیان احادیث، تا اخلاق؛ معروف شد به مجلسی ثان  ای، کتاب دارد؛ از تفسیر در هر رشته

 السلام توسل مرحوم عبدالباسط به امام کاظم علیه -1.5.3

نر  عالم  نزدیک کنید؛  را  راهتان  توسل،  نمیبا  جان   به  است که  توسل،  آن  دانشمند،  رسد؛ 

ای  برد؛ در حالات عبدالباسط قاری در مجلهمتوسل باشد؛ فرزانه، با توسل، راه به جان  می

ین قرائثی که تا به حال خواندی، کدام است؟ گفت: قرائت   خواندم: از او سوال کردند: بهیی

؛ گفت: قبلش، به  ؛ سوال کردند: کجا خواندی؟ گفت: در بغداد و کاظمیر  سوره مبارکه حشر

السلام؛ سید متوسل شدم؛ گفتند: مرادت کیست؟ گفت: باب الحوائج، موسی بن جعفر علیه

 .این آیات، استثنان  شد



ایط صحیح توسل -1.6  شر

 استمرار در توسل -1.6.1

کنم؛ حدیث نفس دارم؛ نکند، شب و روزی بر  بر است. به خود اول عرض میتوسل، راه میان

القلب و  نشیث  با عالم نداشته باشد، قسیما بگذرد و متوسل نشویم. کسی که چهل روز هم

مُخت می
ُ
 دهد؛ یابد، همیر  است. توسل، به انسان کمال میشود و جرأت بر گناه میز

  

 توسل در سحر و با طهارت  -1.6.2

 .اگر در سحر باشد و با وضو، خیلى اثر دارد؛ اگر با سکوت باشد، اثر بیشیی دارد 

 «صمت و جوع و سهر و عزلت و ذکر به دوامناتمامان جهان را کند این پنج، تمام»

افتادن    دیگر  قلم  این  بدهند،  ما  به دست  قلم  آنها؛  اگر  یم.  بگیر یاد  را  درس خواندن  روش 

نیست؛ این قلم شکستث  نیست؛ گفت: قلم اینجا رسید، ش بشکست. اگر انسان از جاهای  

شود. راه امید، جز راه توسل و تمسک به اهل بیت  دیگر نا امید شود، اینجا تازه در، باز می

المؤمنیر  و أولاده  علیهم ی نیست. الحمد لله الذی جعلنا من المتمسکیر  بولایة أمیر السلام، چیر 

علیهم دیگری  المعصومیر   هم طور  آثارشان  هستند،  متوسل  و  متمسک  السلام؛ کسان  که 

 .دهنده است است؛ تکان

 اللهتوسل عجیب شیخ عباس قمی رحمه -1.6.3

گوید  خورد. میزند در آب گرم و میشود، انگشتش را میالله، مریض میشیخ عباس قمی رحمه

 .السلام نوشته استاین انگشت قلم به دست گرفته است و ذکر اهل بیت علیهم

 .نامه هم خوب استتوسل، به روضه باشد، بهیی است؛ ولی زیارت

 خلاصه جلسه گذشته -2

ط می گذارند، لازم الاجرا  به بحث اختیار معامله رسیده بودیم و اینکه آیا معاملانی که در آن شر

؟ مصادیق مختلف  می یا خیر زمان  هست  از  یا  است،  زمان ش رسید  از  باشد؛  داشته  تواند 

 .معامله و گفتگوی آن

ط در معاملات از منظر روایات -3  شر

 .روایانی را در این زمینه خواندیم



 روایت اول  -3.1

محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن  

ط » :السلام قالمحبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أنر  عبدالله عليه سمعته يقول: من اشیی

عند  والمسلمون  عليه،  ط  اشیی الذي  على  يجوز  ولا  له،  يجوز  فلا  لكتاب الله  مخالفا  طا  شر

وطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ   «.[4]شر

 دوم  روایت -3.2

وبإسناده عن الحسیر  بن سعيد، عن النض  بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أنر  عبدالله 

قالعليه فلا  » :السلام  وجل  عز  الله  خالف كتاب  ط  شر إلا كل  وطهم  شر عند  المسلمون 

 «.[5]يجوز

 سوم  روایت -3.3

 :این روایت هم روایت خونر است

، »عن   وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسی، عن على  بن حديد: عن أنر  المغرا، عن الحلثر 

  مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما، فقال  أنر  عبدالله عليه
كا ق    رجلیر  اشیی

السلام ق 

ط  :أحدهما لصاحبه   رأس المال والرب  ح لك وما توى فعليك، فقال: لا بأس به إذا اشیی
اعطث 

طا يخالف كتاب الله فهو رد إلی كتاب الله عزّ وجلّ   [6]؛ «...عليه، وإن كان شر

به دیگری  به عنوان دین است؛ یکی  بر هر دو،  دارند؛ مال  یک شدند و سود هم  نفر شر دو 

ر تو باشد. اصل مال می گوید: اصل مال را بده و سود از تو باشد؛ آنچه از دست رفته، به ض 

ط بگذارد، اشکالی ندارد  ر، نه؛ فرمودند: اگر شر  .را بده، ولی سود و ض 

ط در این روایات، از منظر فقها  -4  منظور از شر

 الله نظر شیخ انصاری رحمه -4.1

؟ مکاسب   ط ضمث  است، یا ابتدان  ط چیست؟ شر بحث اساسی این است که مراد به این شر

ط ضمث  است؛اید؛ مرحوم شیخ میرا خوانده باید در ضمن عقدی باشد،  [7] فرمایند: این، شر

 تا تحقق یابد؛

 نظر سید یزدی و امام رحمهماالله  -4.2

 و ابتدان  اعم  
ط ضمث  ط، از شر ؛ شر ولی مرحوم سید یزدی، در حواسیر مکاسب دارند که خیر

ط را، اعم از ابتدان  و غیر آن می[8] است؛
ت امام هم، تعهد و شر صلح هم،  .[9] دانندحض 
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اعم از مرافعه است، یا اینکه از ابتدا با دوسثی و رفاقت، حل کنند؛ صلح ابتدان  هم از نظر  

ام می.[10] ایشان، جایز است الیی  ط را  باید ضمن چیر  دیگری باشد.  شیخ، شر اینکه  ند و  گیر

ط، هم در دعای ندبه هست ط، اعم است[12] و هم در صحیفه سجادیه؛[11] شر  .آنجا شر

 اشکال به استدلال شیخ به نظر لغویون  -4.2.1

ط  » :فرمایندنظر هستیم؛ استدلال ما این است که مرحوم شیخ میما با مرحوم یزدی، هم الشر

امه الیی  و  ء  السیر می[13] ؛ «إلزام  استناد  لغت  برخ  کتب  و  صحاح  به  مبنای  ایشان  کنند. 

کنیم که در استدلال به لغت، باید دقت شود که قول لغوی، در استعمال،   ای عرضاصولی

یم. حجت است، نه در موضوع له؛ نکته دقیفی است. می توانیم حرف لغوی در استعمال بگیر

اثبات موضوع له، به تبادر یا صحت حمل یا عدم صحت سلب یا اطراد است؛ علامت حقیقت  

ها، مد نظر است؛ موضوع له، جایش در لغت نیست. جناب شیخ، استعمالی چه بود؟ همان

شود.  تان قرار دادید؛ این که دلیل نمیکه اعم از حقیقت و غیر حقیقت است را دلیل بر حرف

ودِ﴾ ما دنبال موضوع له هستیم. در نتیجه اگر قرار باشد به
ُ
عُق
ْ
 بِال
ْ
وا
ُ
وْف
َ
استدلال کنیم [14] ﴿أ

ط را ضمن عقد میکه یعث  أوفوا بالعهود، می ط؛ بعد، شر دانید؛ ولی ما  گوییم: العهد هو الشر

ی با چیر  دیگر می ط را پیوند چیر   .دانیم؛ چه در ضمن و چه مستقلشر

ط در روایات  -4.3  نظر مختار در منظور از شر

این مبنا، اختیار معامله به دیگری واگذار با  با شرسید مشخص،  را  یا خریدش  را فروش  ای 

ط هم در وسائل هست   کرده؛ اوراق بهادار باشد، یا کالا، اینجا اشکالی ندارد. ظاهرا از عنوان شر

است ضمث   و  ابتدان   ط 
شر از  اعم  ط  شر شیخ  .[15] که  مرحوم  از  معذرت  کمال  با 

محمد کاظماللهرضوان سید  مرحوم  حرف  است که علیه،  خونر  حرف  اعم   یزدی،  را  ط  شر

 .داندمی

 ادله قول مختار  -5

وطهم(  -5.1 ط )شر  دلیل اول: عمومیت شر

ط، این را می توانیم ابتدائا و هم ضمنا ورود کنیم. نتیجه اینکه  رساند که هم میعمومیت شر

می هست که  ایطی  علیهشر معصوم  امام  نزد  را گذاشتیم؛ گوید:  ط  شر این  نکاح،  در  السلام 

شاید مرحوم شیخ در ذهنشان این بوده که قراردادها در زمان ایشان،  «.[16] فلیف: »فرمودند

ایط ضمث  بوده است. آنچه در عرف عقلا باشد، محصوره و معهوده نیست  .معمولا شر

 دلیل دوم: متفاوت بودن مقام استعمال با موضوع له  -5.2
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عه در بیع و معاملات نداریم؛ حقیقت لغویه و عرفیه داریم؛ لغویه هم   عیه و متشر حقیقت شر

دهد و عرف و عقلا، مقام اطلاقات عرق  و استعمالات و تشخصات که تنها، مقام استعمال می

دهد. مقام استعمال با مقام موضوع له، دو چیر  است. در اصول باید دید، علامت آن را می

 . ... حقیقت چیست؟ تبادر و اطراد و

 دلیل سوم: اتحاد معنای مسلم و مؤمن در فقه  -5.3

تان عرض  از مجموعه این آیات و روایات و کلمات بزرگان که کردیم این نتیجه به دست   محض 

وط و عهود را قرار دهیم؛ این داخل در مطلقات باب   آیدمی که ما مجاز هستیم که برخ  شر

وطهم» ماست؛ شر عند  که [17] ؛«المؤمنون  است  عند  » جالب  المسلمون 

وطهم دانیم؛ المسلم هو المؤمن و المؤمن هو  هم دارد؛ این مسلم و مؤمن را یکی می«[18] شر

، فرقی نیست؛ هر دو به کار برده شده  است، ولی به نظر ما در فقه المسلم؛ در عقیده، فرق

وطهم» است؛ ط عند ؛ حقیقت مؤمن و مسلم می«المؤمنون عند شر ط؛ نه اینکه شر شود شر

المومن یا المسلم؛ یعث  اگر کسی خواسثی جایگاهش را بیانر کجاست، جایش جان  است که  

می همان که  است؛  طش  میشر شش  مرد،  نمیگویند:  حرفش  ولی  بر رود،  طش  شر رود؛ 

 .گردد نمی

وط -6  مستثنیات وفای به شر

است که قرمزی  خالف کتاب الله» خط  می«[19] ما  خارج  قمار،  خارج  است؛  ربا،  شود؛ 

شود. منع و ردعی از جانب شارع نداریم؛ عدم ردع، باعث  شود؛ سود غرری باشد، خارج میمی

وط ابتدان  را لازم الوفا می
دانیم و هم ضمن عقد را. اثبات جواز است. هم عهود ابتدان  و شر

های  معاملات اختیاریه و اختیار معاملات و ش قفلى و بیمه و بیع ازمان  و موقت و خیلى از مثال

کنند، اگر  جدید، مانند ارزهای دیجیتال، با اینکه طرفش مشخص نیست و خرید و فروش می

ط، موافق یا مخالف کتاب الله است.   عقلای قوم تأیید کردند، درست است. مرز حرمت شر

 .کنند پس این معاملات، جواز پیدا می
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